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جنــگ بــه خــودی خــود پدیده دهشــتناک و زشــتی 
ــوان آن را  ــی نمی ت ــاق عرف ــر اخ ــت و از منظ ا س
ــی  ــت جهان ــا واقعی ــرد. ام ــه ک ــه توجی به هیچ وج
ــه  ــا آموخت ــه م ــیم ب ــس می کش ــا در آن نف ــه م ک
ــمش  ــه اس ــزی ک ــر چی ــا ه ــاع ی ــگ، دف ــه جن ک
را می گذاریــم یــک پیشــامد طبیعــی اســت و 
ــر  ــه منتظ ــد همیش ــح بای ــه صل ــیدن ب ــرای رس ب
ــه  ــه، هفت ــیم. هفت ــن باش ــاق ممک ــن اتف بدتری
ــن  ــدان ای ــری فرزن ــادآوری دلی ــدس و ی ــاع مق دف

آب و خــاک در جنــگ تحمیلــی اســت و رســانه های 
مختلــف رســمی و مســتقل هــر یــک به ســهم خود 
نســبت بــه آن موضــع می گیرنــد. بی بی ســی 
فارســی هــم روز شــنبه ۳۱ شــهریور در واکنــش بــه 
ســالگرد آغــاز دفــاع جانانــه فرزنــدان ایــران در برابــر 
حــزب بعــث عــراق فیلــم مســتند »کودک ســرباز« 
ســاخته جدید پــگاه آهنگرانــی را بــرای مخاطبانش 
پخــش کــرد. ســوالی کــه در همیــن ابتــدای بحــث 
ذهــن بســیاری را بــه خــود مشــغول می کنــد ایــن 
اســت کــه چــرا رســانه دولــت فخیمــه بریتانیــا این 
زمــان را بــرای قرائــت خــود از جنــگ ایــران و عــراق 

انتخــاب کــرده اســت؟ 

این گزارش را با یک پرسش بسیار مهم شروع می کنیم و آن این است که کتاب ها، 
فیلم ها، تابلو های نقاشی، آثار موسیقی و هرآنچه به عنوان آثار هنری و فرهنگی از 
آنها یاد می شود اساسا به چه موضوعاتی می پردازند؟ شاید در جواب این پرسش 
بگویید طیف مسائلی که در این آثار مطرح می شوند به قدری گسترده است که 
گمان می کنید از خلال آنها هرآنچه باید می خواندید، می دیدید و می شنیدید 
را بـــه خوبـــی دریافت کرده ایـــد. بنابراین تصور می کنید که دیگر چندان حرف و 
موضـــوع جدیـــدی بـــرای گفتن باقی نمانده و غالب آثار گرفتـــار یک نوع تکرار و 
کلیشه شده اند. اما واقعیت چیز دیگری است و چنانچه اندکی عمیق شویم، 
متوجه می شویم موضوعات و مسائلی که عمدا یا سهوا نادیده  گرفته شده اند و 

ناگفته  باقی ماند ه اند، بسیار زیاد هستند. 
اتفاق تاثرانگیز معدن طبس، چیزی نیست که بشود به راحتی از کنارش گذشت. 
شاید برای همه کسانی که عکس و فیلم های این واقعه تلخ را می بینند، همان 
تصویر چکمه های ســـیاه کافی باشـــد تا بگوییم اینجا کفش ها حرف می زنند. 
واضـــح اســـت آثـــار هنری کمی وجـــود دارند که زندگی و دنیای کســـانی را که در 
حاشیه زندگی می کنند و صدایی ندارند به تصویر بکشند. بی شک، غیاب و 
نبود این دسته از سوژه ها مساله ای نیست که به راحتی بتوان از آن گذر کرد؛ چراکه 
با این اقدام درواقع از بخش مهم و قابل توجهی از جامعه چشم پوشی می کنیم. 
حال باید پرســـش دوم را مطرح کرد که اساســـا رســـالت و وظیفه  هنر چیســـت؟ 
شاید به تعداد آدم های کره  زمین تعریفی برای رسالت و وظیفه  هنر وجود دارد اما 
، باید نهیب  واقعیت این است که هنر علاوه بر روح نوازی و ایجاد انبساط خاطر
و تلنگری به مخاطب بزند و چشمش را بر واقعیت های خاموش و سوژه هایی 
که در دل تاریکی مانده اند، باز کند. این فرایند می تواند همچون دارویی باشد 
که کام مخاطب را تلخ  کند و او را با مشقت ها و سختی های یک زندگی واقعی 
مواجه سازد. اما همان طور که می دانیم، این تلخکامی واجب و ضروری است؛ 
گاهی بخش و روشنگر است و هرچقدر هم که این دست از آثار هنری و  چراکه آ
فرهنگی مخاطبان اندکی داشته باشند، از ارزش و اهمیت آنها کاسته نمی شود. 

   در قلب زمین چه خبر است؟
حال می پردازیم به کسانی که صدایی در جامعه ندارند و از غایبان آثار هنری و 
فرهنگی به حساب می آیند. در این رابطه، با تأمل بر محیط اطراف خود درمی یابیم 
که این افراد شامل اقشار متعددی می شوند؛ از کودکان کار گرفته تا زنان سرپرست 
خانوار و کارگرانی که در اصناف مختلف کار می کنند. واقعیتی که در این باره 
وجود دارد این است که در اغلب موارد زمانی این افراد نامرئی از زیر غبار غفلت 
بیرون می آیند و موجودیت شـــان را نشـــان می دهند که اتفاق ناگوار و مهیبی در 
ارتباط با آنها رخ می دهد و سرتیتر خبرها می شوند. بدین ترتیب برای مدت کوتاهی 
تمامی حواس ها به سمت آنها می رود و مرکز توجه می شوند. اما این توجهات دیری 
نمی پاید و مجددا به فراموشی سپرده می شوند و در خیل مسائل زندگی روزمره  
آدم ها و ســـایر اخبار گم می شـــوند و در عرصه  هنر و فرهنگ هم مورد بی مهری 
قرار می گیرند. البته در این میان برای کودکان کار باز ظرفیت هایی در عالم هنر 
وجود دارد اما دیگر بخش ها، مخصوصا کارگران معدن انگار خطی روی شـــان 
کشـــیده شـــده و هیچ کس آنها را نمی بیند. همان طور که گفته شد، محصولات 
فرهنگی و هنری ای که افراد در حاشیه را سوژه قرار دهد و به شرح تجربه  زیسته  
، روایت های دست اولی از زبان  آنها بپردازد بسیار محدود هستند. از آن مهم تر
خود آنهاســـت که می تواند بســـیار ارزشـــمند باشد و ما را با جهان جدیدی آشنا 
کند اما به دلیل اینکه خود آن افراد غالبا امکان و فرصتی برای نگارش خاطرات 
و زندگینامه  خود ندارند، خلأ چنین آثار ارزشمندی به شدت احساس می شود. 
، به  اکنون به بهانه  خبر تاثربرانگیز انفجار معدن طبس و درگذشت چندده کارگر
معرفی دو کتابی که تجربه  زیسته  کارگران معدن را به تصویر می کشند، می پردازیم؛ 
آن دست از کارگرانی که به دور از چشم ما،  در دل زمین، یک زندگی طاقت فرسا 

و پرمخاطره  را سر می کنند و همواره در یک قدمی مرگ هستند.

   سینما؛ کم فروغ برای هنر 
در سینما هم نگاه به معدن آنچنان روشن و واضح نیست، انگار که این دیده نشدن 
در اینجا هم خودش را به رخ می کشد، در فیلم »اینجا چراغی روشن است« رضا 
میرکریمی، روح یک کارگر معدن جمله ای دارد و می گوید: »معدنچی که فشار قبر 

نداره ! قبلا کشیده! اون قدر خسته س تا سنگ لحد گذاشتن ، آروم می گیره و یه دل 
سیر می خوابه .... همین.« میرکریمی با این نگاه به موضوع معدن و سختی کار آنها 
ورود می کند. »دانه های ریز برف« به کارگردانی علیرضا امینی نیز یکی از نمونه ها 
است، داستان فیلم درباره دو معدنچی است که در منطقه ای دورافتاده مشغول 
زندگی بی سروصدای خود هستند تا اینکه پای دو تازه وارد به زندگی ساکت آنها 
« به کارگردانی خسرو معصومی فیلم  باز می شود. فیلم سینمایی »آقای بخشدار
دیگری است که در سال 1370 ساخته شد، در این فیلم صحنه ای را می بینیم از 

اعتراض کارگران معدن با روایت شخصیت اصلی داستان.
 

   معدن؛ داستان فرعی 
»یکی از کارگران معدن، وسط کار در تونل، قطعه ای سنگ کهربا پیدا می کند و 
چهار نفر از همکارانش او را می کشند تا شب ها به معدن بیایند و رگه کهربا را بیرون 
بکشند. جسد این کارگر مقتول در کامیون نخاله های معدن انداخته می شود تا 
گم وگور شود.« یکی از قسمت های سریال »رهایم کن« که سال گذشته از شبکه 
نمایش خانگی پخش شـــد، به کارگران معدنی در دل یک روســـتا می پرداخت. 
البته داستان معدن، اصل این قصه و روایت نبود اما معدن و کارگران آن در دل 

داستان شهرام شاه حسینی وجود داشتند. 

   معدن دیوانگی
کتاب »سخت تر از سنگ« داستان زندگی وحید شاهی، اهل شهرستان بافت 
کرمان، معروف به مرد معدنی ایران است. او در 16 سالگی به جای پدر بیمارش 
برای کار به معدن می رفت و همین مساله دوران کودکی خاص و منحصربه فردی 
را برای او رقم زد. درواقع او کودکی بود که چندان طعم کودکی را نچشید و به جای 
ک گرفته  غلت زدن در دنیای رنگارنگ آن، از همان ابتدا با صورت و بدن سیاه و خا
خود را شـــناخته بود. او کار در معدن را بهترین اتفاق زندگی اش تلقی می کرد و 
از همان ابتدا با خودش عهد بست که یک روز کارفرما شود. عاقبت تلاش های 
او در این راه به کشف و راه اندازی 300 معدن در کل ایران منتهی شد و این گونه 
شـــد که به عهد خود وفادار ماند. این وفای به عهد دشـــواری های بسیاری برای 

او داشـــت، به گونه ای که او یکی از بدترین خاطراتش را فوت برادر کوچک ترش 
در حین کار در معدن می داند. این کتاب پیام آور سرسختی و استقامت در راه 
رسیدن به اهداف است؛ به گونه ای که نویسنده  آن اذعان می کند برای رسیدن به 
موفقیت و انجام کارها در زندگی حتما باید دیوانه باشید. باید دیوانه وار عاشق 

کار خود باشید و به کار خود عشق بورزید. 
 

   معرفی کارگران معدن به کودکان
کتاب »معدن زغال سنگ کجاست؟« نوشته  هادی محمدی، کتابی خطاب 
به کودکان است که در آن داستان همه  کارگران معدن  را روایت می کند. آنهایی 
که خوشی ها و زیبایی های زندگی روی سطح زمین را به ناگزیر رها کرده و به دل 
زمین تاریک می روند تا کار کنند و به خانواده  خود خدمت کنند. این داستان 
در قالب یک روایت عاطفی به فداکاری و ایثار کارگران معدن اشاره می کند که 
برای زندگی بهتر همه  انسان ها تلاش می کنند و به کودکان می آموزد که از رنج و 

کار این کارگران قدردانی کنند. 

   مستندسازی از رنج
مستند »نفس های سیاه« به کارگردانی علی نیکبخت به کار سخت و جانکاه 
کارگران معدن زغال سنگ طرزه می پردازد که درواقع جان خود را در اعماق زمین 
در ازای دستمزدی بسیار اندک قمار می کنند. علاوه بر این، سری مستندهای 
»خســـته نباشـــید« به کارگردانی میثم رازفر هم در یکی از قســـمت هایش به این 
شغل می پردازد که در صدر سخت ترین و زیان آورترین شغل های دنیا قرار دارد.

 
   راه طولانی 

با توجه به آنچه که شرح آن رفت، ما همچنان راه طولانی ای را باید طی کنیم تا 
به یکی از رسالت های مهم هنر که همانا به تصویر کشیدن صدای بی صدایان 
و طبقات فرودست جامعه است، برسیم. به همین جهت در خلق آثار هنری و 
فرهنگی باید عادت واره ها را کنار گذاشت و با چشمانی تیزبین و ذهنی باز به 

دنبال سوژه های مغفول و مسکوت مانده بود. 

چشم بستن روی نسل کشی امروز و تاریخ بافتن  چطور پروژه برخی سلبریتی ها شد؟

کی داری! خانم آهنگرانی، دنیای ترسنا

در سریال ها و کتاب ها چقدر به موضوع معدن کاران پرداخته شده است؟

ع ورود کارگران ممنو

حرف حساب کودک سرباز چیست؟ 

یم اشغالگر قدس از زمین و هوا تهاجمی  نزدیک به یک سال می شود که رژ
کنون  همه جانبه را علیه مردم غزه و کرانه باختری آغاز کرده و از آن زمان تا
با تجهیز خود به انواع و اقســـام ســـلاح های پیشرفته بی محابا غزه و کرانه 
باختـــری را از زمیـــن و هوا مورد حمله قرار می دهد. جالب اینجاســـت در 
... از این  چنین موقعیتی که رسانه های استعماری نظیر همین بی بی سی و
جنایت جنگی کاملا مشهود می گذرد و حتی یک نفر از مدافعان حقوق 
بشـــر برای بزرگ و کوچک فلســـطینیان دل نمی ســـوزاند، پگاه آهنگرانی و 
تیم بی بی ســـی فارســـی تصمیم می گیرند در پوســـتین »دایه مهربان تر از 
یخ دفاع مقدس بر ذهن بیننده  « وارد صحنه شـــوند و با احضار تار مادر
رژه بروند و بر نگاهش نسبت به مقاطع حساس و درخشان این سرزمین 
خدشـــه بیندازنـــد. آهنگرانـــی برای ســـفارش دهندگان خود ســـنگ تمام 
گذاشـــته و در قالب یک صحنه آرایی دقیق و حساب شـــده قصد دارد از 
مفهوم دفاع مقدس آشنایی زدایی کند و با استفاده از سانتی مانتالیسم 
کور و کر غربی مخاطبانش را درمقابل سیســـتمی که با ســـازماندهی اش 
ک را به دشـــمن نداد، قرار  اجـــازه جدا شـــدن یک گوشـــه از ایـــن آب و خا
« همان گونه که از اسم و رسمش  دهد. فیلمساز در مستند »کودک سرباز
ی شکاف میان دولت و ملت، جایی آن  پیداست با دست گذاشتن رو
وسط ها قرار می گیرد و با ترکیب راست و دروغ اعتبارکی در میان طیف 
یسیون برای خودش دست و پا می کند. ماجرا از این  روشنفکرمآب تر اپوز

قرار است که تعدادی از رزمندگان دفاع مقدس -که در آن روزها با سن کم 
در میدان جنگ حاضر بودند- با حضور در قاب دوربین پگاه آهنگرانی 
به روایت داستان خود در متن جنگ می پردازند و احساس و عواطف شان 
را با بینندگان بی بی سی در میان می گذارند. این صرفا ظاهر قضیه است 
و بی بی ســـی فارســـی به همراه مقاطعه کارش پگاه آهنگرانی برای محض 
رضای خود موش نمی گیرند. علی رغم ظاهر ضدجنگ و متفاوت مستند 
کودک سرباز باید گفت نگاه محاسبه گری بر آن غالب شده تا همه چیز را 

براساس منطق بازار و دستاوردهای آنی این عرصه ببینند. 
در ابتـــدا و پیـــش از آغـــاز فیلم متنی با این عنوان کـــه دیوان بین المللی 
کیفری و کنوانسیون ژنو از به کارگیری کودکان در جنگ به عنوان جنایت 
جنگـــی یـــاد می کنند به نمایش درمی آید و تکلیف همه با چیزی که قرار 
اســـت در ادامـــه ببیننـــد مشـــخص می شـــود. روایت با معرفی ســـه تن از 
رزمندگان سابق در قامت کسانی که از جنگ به عنوان یک پدیده شوم 
یه دید مواجهه اش  یاد می کنند ادامه می یابد و سپس پگاه آهنگرانی زاو
ی به طور مشخص بیان می کند. او از آرمان های  با انقلاب را در نقش راو
انقلاب ســـخن می راند و از کنترل و ســـاماندهی نیروهای ایرانی در آغاز 
جنـــگ با ارتش عـــراق حرف می زند. همین چهـــار دقیقه ابتدایی کافی 
ا ســـت تا ما به واســـطه آن بتوانیم پاســـخ منطق ضدجنگ اثر را به آسانی 
بدهیم و به زحمت هم نیفتیم. فیلمساز به درستی عنوان می کند کشور 

به دلیل تغییر نظام سیاسی و قرار گرفتن در شرایط انقلابی آماده دفاع از 
خود در برابر متجاوز نیست و به همین دلیل مردم از گوشه و کنار ایران 
برای مقابله با ارتش عراق ســـازماندهی می شـــوند. پرواضح اســـت که در 
ایـــن موقعیـــت نمی توان طیف های ســـنی مختلف را به دلیل حضور در 
دفاع مقدس شماتت کرد. وقتی ارتش آن طور که باید آماده نیست، این 
وظیفه مردم است که در هر سن و سالی به دفاع از مرزهای خود بپردازند 
ی معنوی خود از میدان پا پس نکشند. آهنگرانی برای  و به پشتوانه نیرو
روایت جعلی خود از آن روزها ســـوای مراجعه به خاطرات رزمندگان، به 
ی حضور سربازان  سراغ تصاویر آرشیوی می رود و با انگشت گذاشتن رو
یک زده به  کم سن وســـال، آنهـــا را در قامـــت افرادی مسخ شـــده و ایدئولوژ
تصویـــر در مـــی آورد. او می خواهد این کار را به وســـیله باند صوتی اش که 
مملـــو از اصـــوات ناراحت کننده اســـت به ســـرانجام برســـاند و زمختی 
جنـــگ را در اســـتفاده دولت هـــا از شـــهروندان نوجـــوان خـــود دوچندان 
کنـــد، امـــا واقعیـــت و حقیقـــت در ایـــن مورد خـــاص با هـــم توافق کامل 
یگوشـــی خللی در موجودیت آن به  ی و باز دارند و نمی توان با دســـتکار
وجـــود آورد. پـــای هیچ نوجوانی در دفاع مقدس با زور و اصرار حکومت 
ی با اشـــتیاق در این  به صحنه مقابله با دشـــمن بعثی باز نشـــد و بســـیار
مســـیر قدم می گذاشتند. خاصیت رســـانه -به خصوص مدیای وابسته 
گراندیسمان و بزرگنمایی قصد دارد به قلب  به غرب- این است که با آ

 » مفاهیمـــی که مزاحم کارش هســـتند، بپردازد و چرخ »مقاومت«، »ایثار
و »دفـــاع« را آن طـــور که دلش می خواهد از نو اختراع کند. عاشـــورا درس 
مقاومت و ایســـتادگی در برابر ظلم اســـت و این را بی بی ســـی فارســـی با 
ی کارگزارانش در ایران بهتر از هرکسی می داند؛ پس باید  سابقه استعمار
با هر وسیله ای که امکان دارد به این مفاهیم حمله کرد و مردم ایران را به 
دلیل دفاع از کشورشـــان مورد بازخواســـت قرار داد. در ساختمان روایت 
مســـتند کودک ســـرباز نقش اول برعهده دوگانه »دفاع« و »تســـلیم« است 
و فیلمســـاز می خواهـــد با درگیر کردن ذهـــن مخاطب به این دو مفهوم، 
حرف اصلی خود که برآمده از تحلیل طیف غرب گرا و لیبرال اســـت را 
ی اش بپردازد. حرف  بزند و در ایستگاه آخر به مقصود کاسبکارانه  و بازار
اصلی را پگاه آهنگرانی در تکلمه مســـتندش بیان می کند: »این جنگ 
نهایتا هیچ تغییری در مرزهای دو کشور به وجود نیاورد و دستاوردی برای 
هیچ کدام از طرفین نداشـــت.« در پاســـخ به این فرد باید گفت کمترین 
دستاورد دفاع مقدس فراهم آوردن شرایطی امن برای مردم ایران بود که 
بتواننـــد بـــدون واهمـــه و ترس از دشـــمن خارجی به زندگـــی ادامه دهند 
و آرزوهای شـــان را محقـــق کننـــد. ایـــن را پگاه آهنگرانی بهتر از هرکســـی 
گر کشـــور ما در جنگ شکســـت می خورد و بخشـــی از  می دانـــد، چـــون ا
کنون او نمی توانســـت با رانت خانواده اش  کش را از دســـت می داد ا خا

پا کند. وارد ســـینما شود و شهرتی برای خود دست و

جان انسان برای بی بی سی اهمیت ندارد 

ایـن  نیسـت.«  شـکمش  تـوی  راسـت  وده  ر »یـک  نـی  فلا ینـد  می گو
 ، ضرب المثلی است که افراد از آن به وقت مواجهه با آدم های دروغگو
مـکار و پشـت هم انداز اسـتفاده می کننـد. حکایـت بی بی سـی هـم 
گـر دل ایـن رسـانه بـه  دقیقـا منطبـق بـر چنیـن ضرب المثلـی ا سـت. ا
حـال رزمنـدگان دفـاع مقـدس مـا می سـوخت پیـش از هـر چیـز پـرده 
یتانیـا بـه صـدام در جنـگ بـا  کمـک مالـی و تسـلیحاتی دولـت بر از 
ایـران برمی داشـت و در قالـب یـک فیلـم مسـتند تلاشـی ولـو حداقلـی 
را بـا بازگویـی واقعیـت انجـام مـی داد. ولـی انتظـار مـا از ایـن رسـانه کـه 

ی  یتانیـا اداره می شـود برخـلاف انتظـار بـا پشـتوانه پـول مالیـات مـردم بر
کـه مدیـران بی بی سـی از دیگـران بـرای پاسـخگویی نسـبت بـه اعمـال و 
یاد نیسـت. اسـناد منتشرشـده از طرف وزارت  رفتارشـان دارد، چندان ز
امور خارجه انگلسـتان نشـان می دهد دولت این کشـور از برنامه صدام 
گاه بـود ولـی نه تنهـا مداخلـه ای بـرای  بـرای سـاخت سـلاح شـیمیایی آ
پمپـس  یتانیایـی وایر جلوگیـری از ایـن امـر نکردنـد بلکـه بـه شـرکت بر
اجـازه داد کـه تعـدادی پمـپ در اختیـار کارخانـه آفت کـش سـامرا بـرای 
تولیـد گاز خـردل قـرار دهـد و زمینـه را بـرای تولیـد سـلاح های شـیمیایی 

فراهـم کنـد. 20 هزارنفـر از رزمنـدگان مـا در طـول دفـاع مقـدس فقـط در اثر 
گاز خـردل و اعصـاب شـهید شـدند و به طـور حتـم سـربازان نوجـوان هـم 
در ایـن میـان سـهم دارنـد. حتـی یکـی از نفراتـی کـه در ایـن فیلـم مسـتند 
به عنـوان کودک سـرباز بـه بازگویـی خاطراتـش از آن ایـام می پردازد جانباز 
ن اشـاره بـه دلیـل اصلـی شـیمیایی  شـیمیایی اسـت و فیلمسـاز بـدو
، تنهـا حضـورش در میـدان جنـگ را علـت اصلـی و قاطـع ایـن  شـدن او
یـد. از طـرف  کـه راسـت نگو اتفـاق قلمـداد می کنـد و ترجیـح می دهـد 
کنـون بیـش از 16 هزارنفـر از کـودکان غـزه به وسـیله حملـه نظامـی  دیگـر تا

یـم کودک کـش جـان خـود را از دسـت داده انـد و در سـوی دیگـری از  رژ
جهـان، جنـگ در افغانسـتان در میـان سـال های 2005 تـا 2019 جـان 
بیـش از 26 هـزار کـودک را گرفـت یـا آنهـا را بـا معلولیـت دائمـی مواجـه 
کـرد. ایـن  آمارهـا بـه خـودی خـود برای بی بی سـی فارسـی و پیمانکارانش 
ارزش چندانـی نـدارد و فقـط زمانـی وارد اصـول اخلاقـی آنهـا می شـود کـه 
بخواهنـد به واسـطه آن حلقـه محاصـره را بـرای دولـت مخالـف غـرب 
ی عطـای مقاومـت را بـه لقایـش ببخشـد و در برابـر  کننـد تـا و تنگ تـر 

یـکا و شـرکایش سـر تعظیـم فـرود بیـاورد.  فرامیـن آمر
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